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مشق

غلامحسین امیرخانی 
کیک تولدش را برید

شرق: غلامحسین امیرخانی با حضور 
ــلاد  ــوولان برج می ــاگردانش و مس ش
ــالگی خود  ــک تولد ۷۵س ــران، کی ته
ــتوران گردان این برج که در  را در رس
ارتفاع ۲۷۱متری زمین قرار دارد، برید. 
ــت: «مادر و  ــم گف او در این مراس
ــانی  ــر ویژگی های انس ــن از نظ پدر م
ــل  ــان نس ــی درخش ــای خیل نمونه ه
ــه از نظر  ــد؛ مادری ک ــان بودن خودش
ــدری که از  ــر بود و پ ــی بی نظی عاطف
ــاید کم نظیر.  ــت ش ــر و متان ــر صب نظ
ــا به من ارث  ــر چیز کوچکی از آنه اگ
رسیده باشد، به عنوان سعادتی است 
ــا به عنوان توفیق الهی از آن نام  که م
ــرط در کنار  می بریم. اما حتما ده هاش
ــا آن توفیق را به  ــرار می گیرد ت هم ق

وجود  آورد.»
ــرش  ــه تاثیر همس ــه ب او در ادام
ــرد: «فداکاری  ــاره ک ــیر اش در این مس
ــدر  ــیر همان ق ــن مس ای ــرم در  همس
ــه ای و تعیین کننده بود  بنیادی و ریش
ــادرم، مثلا به عنوان  ــه تاثیر پدر و م ک
ــال از پدرم  ــان حدود ۱۳س نمونه ایش
که خانه نشین شده بود، پرستاری کرد 
ــال از مادرم. حتما تایید  و حدود ۱۸س
ــن اندازه فداکاری در اینکه  می کنید ای
ــکل گیرد و دوام و قوام  یک بنیادی ش

پیدا کند، چقدر موثر است.»
ــان  خوشنویس ــن  انجم ــس  ریی
ــود را از عوامل  ــتادان خ همچنین اس
ــه تاکنون  ــیری ک ــش مس ــر پیمای موث
ــت: «۱۷سال نزد استاد  پیموده، دانس
ــاگردی کردم  سیدحسین میرخانی ش
ــداوم هنر عماد  ــرش کمال و ت که هن
ــی  و کلهر بود. این مرد بزرگ تنها کس
ــال مجاورت  ــدت ۴۰س ــه در م بود ک
ــود  ــزرگ خ ــتاد ب ــا وی، از اس ــن ب م
ــی یاد می کرد  ــر کاوه به بزرگ علی اکب
ــتقیم او نبود  ــاگرد مس در حالی که ش
و شاگردان مستقیم کاوه این خصلت 

را نداشتند.»

ــه دیگر زندگی اش را  امیرخانی پل
بیان  ــتخری  اس ــان االله  احس شاگردی 
ــتاد  ــال با اس کرد و گفت: مدت ۲۰س
مجتهد، ادیب و شاعر آشنایی داشتم 
ــردم. او  ــی ک ــاب او را خوشنویس و کت
ــرفت و موفقیتش را  ــه پیش ــر پل دیگ
ــه ورزش ذکر  ــن ب ــی پرداخت در زندگ
ــیاری  ــلاف بس ــرد: برخ ــح ک و تصری
و  ــودم  ب ورزش  ــل  اه ــدان،  هنرمن
ــی داشتم و فوتبال  ۳۰سال تیم ورزش
ــتاد همچنین از  بازی می کردم. این اس
استادان معاصر خود اخوین، خروش، 
ــد:  ــور و... یاد کرد و یادآور ش سلحش
ــتادان پیش از ما  ــیاری از این اس «بس

استاد بوده اند.»
در پایان، غلامحسین امیرخانی در 
ــالگی  و در رستوران  ــب تولد ۷۵س ش
ــه همراه  ــلاد تهران ب ــردان برج می گ
ــل  مدیرعام ــیان،  ــرزاد هوشیارپارس ف
ــینی  ــار حس ــران و مازی ــلاد ته برج می
ــهرداری  ــی ش ــی و عمران ــاون فن مع

تهران کیک تولد خود را برید. 
را  ــینی  حس ــور  حض ــی  امیرخان
مغتنم شمرد و در قالب پیشنهادهایی 
ــت:  ــهری گف ــت ش ــوزه مدیری در ح
ــه باید  ــت ک ــروز گمان ما این اس «ام
ــه ابعادش  ــهر در هم ــوولیت ش مس
ــود. مسوولیت  ــهردار سپرده ش به ش
ــود که چرا  ــان خواسته ش هم از ایش
ــین های  ــت که چرا ماش هوا آلوده اس
ــرطان زا؟ چرا  ــوده؟ چرا بنزین س فرس
ــرا معتادها؟ چرا  ــا؟ چ کارتن خواب ه
ــکلات دیگری که شما بهتر از من  مش
ــت آن مدیر جوابگو  می دانید؟ آن وق
ــد، آن  ــوولیت داشته باش ــد، مس باش
ــه اینکه  ــا توجه ب ــد ب ــت می توان وق
ــوولیت امکانات  همراه با مقام و مس
و اختیارات قانونی هم در اختیاراتش 
ــت، کارهایی انجام دهد. طبیعتا  هس
ــا  م ــود.  می ش ــن  ای از  ــر  بهت ــع  وض
همچنین پیشنهادی داریم، امیدواریم 

که این اتفاق بیفتد.»

رويداد

مكعب سفيد

کوتاه در باب «مرثیه برای کتابسوزی ها» اثر  علی اتحاد
کمی نفت و اندکی بوریا

 اینکه می گویند: «فلان کار و بهمان اثر هنری را نفهمیدیم و درک 
نکردیم»، از بیخ وبن غلط است زیرا اثر هنری از راه هایی با ما ارتباط 
برقرار می کند که خود خبر نداریم. به جاهایی می رود که شاید هرگز 
خودآگاهی انسانی به آن سَرَک نکشیده است. حالا این خبر داشتن/
ــی (Iceberg) ناخودآگاهی که اطلاع از وجودش  ــتن از کوه یخ نداش
ــتیم را به عنوان راهی برای فرار یا سنگری برای  را مدیون فروید هس
ــم این نکته را در نظر نگیریم که  ــاع قرار نمی دهیم. اما نمی توانی دف
ــالت و پیام هنری به شکل کلیشه ای به خوردمان  آنچه به عنوان رس
می دهند تا به امروز چیزی را تغییر نداده. چه کسی هنرمند را مامور 
این کار کرده که به مردم چیزی را بفهماند؟ دنیای هنر دنیایی فردی 

است؛ دنیای تنهایی است و در مراحل بعدی به جمع می پیوندد. 
ــت. اما  ــت که باد هواس ــاره فهم و درک چیزها حرف زیاد اس درب
ــم کنید گروهی از مردم وارد محوطه زیبای فرهنگسرای نیاوران  تجس
ــکوت می کنند،  ــوند. در آن راه می روند، باهم حرف می زنند، س می ش
ــد به رنگ مالی  ــا نمی برند به گالری ها می رون ــا لذت می برند ی از فض
ــان معاصر نگاه می کنند. حالا ناگهان من (علیرضا امیرحاجبی)  نقاش
ــما از مختصات  ــید ش ــم: «ببخش ــو چندعابر را می گیرم و می پرس جل
اگزومتریک مجموعه اطلاع دارید؟ می توانید پلان ساختمان را تحلیل 
  «. ــده؟ و...  ــاخته ش ــت تاثیر چه مکتبی س ــاختمان تح ــد؟ این س کنی
ــرای  ــد درک کاملی از معماری فرهنگس ــران می توانن ــر از عاب چندنف
ــته باشند؟ اگر درک نکنند آیا ارتباطشان با  نیاوران اثر کامران دیبا داش

فضا، مکان/ زمان این مجموعه زیبا و بی نظیر قطع می شود؟ 
ــبات بین  ــای درک ارتباط و مناس ــاط الزاما به معن ــراری ارتب برق
ــت و نباید هم باشد. این را گفتم تا از پله های محوطه  مصادیق نیس
ــرط ابتدایی ارتباط  ــرا پایین بیاییم که پایین آمدن ش ــنگی فرهنگس س
ــه گالری های  ــور کردیم، ب ــاط که عب ــت. از حی ــا تصویر جهان اس ب
ــیارخب. مرثیه برای کتابسوزی ها هم مانند  ــرا رسیدیم. بس فرهنگس
ــت که درباره معماری زدم. بسیاری آمدند و دیدند و رفتند  مثالی اس
ــرای چهارنفره  ــتند و ویدئوهای زیبا و اج ــرای مدتی حضور داش و ب

(زنده) را دیدند و رفتند. موسیقی (زنده) را گوش دادند و رفتند. 
ــما فهمیدید؟»  ــد؟ ش  مخاطبی گفت: «آقا من نفهمیدیم چی ش
ــردم. مکتب خونه  ــدارم فقط لذت ب ــا فهمش کاری ن ــم: «من ب گفت
ــکل گرفته. گروه  ــی با زحمت ش ــدم که برادرجان. یک آمبیانس نیام
ــبات و ارتباطات  ــد؛ کاری پر از جزییات، پر از مناس ــدت کار کردن به ش
ــه مخاطب گیج و ویجی  ــی، صوتی و تصویری معلومه ک متنی، آوای
مثل من که حداقل دوروز در هفته دسته کلیدش رو این ور اون ور جا 

می گذارد، نمی فهمد که چه شده؟»
ــخص  ــاق) برای همگان مش ــداد (نه اتف ــه در این روی ــزی ک چی
ــان در دوره های  ــت)، ارتباط انس ــود (آنطور که از نامش نیز پیداس ب
ــراژدی انهدام  ــت؛ ت ــف و مبهم تاریخی با متن و مکتوبات اس مختل
ــبُک و قابل اشتعال انسانی یا همان کاغذ. (کاش حوصله  حافظه سَ
ــتم روزی درباره کاغذ چیزی بنویسم. به خصوص کاغذسازی در  داش
ــرای چهارنفره (دور میز) دود  ــه قرن نوزدهم). کاغذ ها در اج فرانس
می شوند و به هوا می روند و در همان لحظه اجراگران حرف می زنند 
ــته هایی که  ــرف می زنند). این رابطه بین گفتار و نوش ــا خیلی ح (آق
ــه هیچ وجه به  ــش بود. ب ــن خیلی لذت بخ ــوند، برای م دود می ش
ــه توجه کنم. اما  ــتم ک ــتم. نمی توانس معنای حرف ها توجهی نداش
ارتباط دوالیستی بین گفتار و نوشتار بسیار لذت آفرین بود. این همان 
ــک حضور، مطرح  ــه ژاک دریدای ملعون در متافیزی ــت ک چیزی اس

کرده: «اولویت گفتار نسبت به نوشتار.»
ــکلی هدفمند از زبانی  گویا آفریننده این رویداد در بخش ها به ش
ــان بود چون هیچ کدام  ــتفاده کرده. این نکته نیز درخش اختراعی اس
ــد؛ عبور از  ــه می گوین ــه اجراگران چ ــد ک ــان نمی فهمیدن از مخاطب
ــعور بنیادین. فهمیدن از  ــیدن به ش ــعور روزمره و تلاش برای رس ش
ــوان این روش علی  ــود که دیگر نفهمی. آیا می ت ــروع می ش آنجا ش
ــی تمدنی اجازه  ــدود آری. مبان ــترش داد؟ به طور مح ــاد را گس اتح
ــی را نمی دهد اما کوچه های تنگ وتاریکی وجود دارد  چنین گسترش
ــده در متن،  ــه برخی هنرمندان با تکیه بر همان «ظلمت» اشاره ش ک
ــعور بنیادینی برسند که آرتو در جست وجویش  می توانند به منبع ش
ــه تصویر  ــده و ترکیب س ــود. در بخش ویدئویی نیز فضای ایجادش ب
ــند،  ــی که بازیگران می زنند، بیش از اینکه «مفهومی» باش حرف های
ــی مجهول. رازی در  ــتند. (برای من اینچنین بود)؛ فضای ــی هس حس
ــت که بهتر است فاش نشود. حالا این راز در کجاست؟ این  میان اس
راز چیست؟ جوابش چیست؟ من نمی دانم که اگر بدانم، دیگر برایم 
ــت. نمی خواهم که بدانم که دانستن مرا در دانسته ها هلاک  راز نیس

می کند. همان که در راز شناور شویم، کافی است. نه؟ 
ــته می شود مرهمی  ــتن و آتش زدن آنچه نوش ــت نوش  بلایی اس

است بر تن عفریتِ زیباروی انهدام. 

حدود مجاز در گالری شکوه
شـرق: گالری شکوه، تازه ترین مجموعه آثار سعید احمدزاده را پس 
ــگاه انفرادی عصر جمعه هفدهم بهمن   ــال در یک نمایش از چهارس
ــگاه است  ــا درخواهد آورد. «حدود مجاز» عنوان این نمایش به تماش
ــوم ارایه کرد. او در این  ــه احمدزاده در آن، ۱۰اثر رنگ روغن روی ب ک
ــانی ترکیب کرده و نوعی  ــگاه عناصر پاپ را با فیگورهای انس نمایش
ــیده است. او در پس زمینه های تخت آثارش  تناقض را به تصویر کش
ــده اند را در تقابل  ــب اعراب گذاری ش ــده که اغل کلمات برجسته ش
ــی ها به نوعی که هماهنگی مفهومی و فرمی در اثر  ــوژه نقاش با س
ــعید احمدزاده، کارشناسی ارشد  به وجود آورد، به کار برده است.  س
نقاشی از دانشگاه تربیت مدرس تهران دارد، «حدود مجاز» پنجمین 

نمایشگاه انفرادی اش محسوب می شود. 
ــگاه گروهی در ایران، فرانسه و دوبی شرکت  وی تاکنون در ٤۰نمایش
ــعید احمدزاده تا چهارشنبه  ــته است.  نمایشگاه نقاشی های س داش
ــوار اندرزگو، خیابان  ــع در فرمانیه، بل ــکوه واق ۲۹بهمن  در گالری ش
ــد بود و  ــماره۱۹ دایر خواه ــوری، ش ــه امیرن ــمالی، کوچ سلیمی ش
ــنبه ها و تعطیلات  ــه روزه (به جز پنجش ــد هم ــدان می توانن علاقه من

رسمی) از ساعت۱۶ الی۲۰ از این آثار دیدن کنند. 

«محمـود سـبزی» مهاجر اسـت. هرکس با دیـدن آثارش ایـن را در می یابد. 
نشانه اش عناصر دوگانه شرقی و غربی روی یک بوم و تلاش مستمر هنرمند 
برای تلفیق دو فرهنگ اسـت؛ تلاشـی که آشـکارا بوی نوسـتالژی و حسرت 
بـه خود می گیـرد. او از همـان بدو تولد مهاجر بوده اسـت؛ زیرا وقتی سـال 
۱۳۳۰در همـدان به دنیا آمـد خانواده اش خیلی زود او را بـه اهواز بردند و 
از ایـن رو خـود را بیشـتر یک اهوازی می داند. سـال ٦٤ بـه آلمان مهاجرت 
کـرد و بعد از چند سـال که نتوانسـت فضای این کشـور را تحمـل کند راهی 
لس آنجلس شـد. این روزها ۲٥ تابلو پاپ آرت محمود سـبزی در گالری بوم 
به تماشاست؛ آثاری که در عین جذابیت بصری، معناهایی در باب هویت و 

 گذار از سنت به مدرنیته را جست وجو می کند. 

 گویا شما در دوران جنگ ایران و عراق در جبهه نبرد حضور داشتید و  �
پس از آن به آلمان و آمریکا مهاجرت کردید؟ 

ــه این خود عامل  ــال داوطلبانه در جنگ فعال بودم ک ــن حدود یک س م
ــگ و کوچ جنگ زدگان  ــرای طراحی هایی در ارتباط با جن ــازی بود ب زمینه س
ــت ندارم؛ چون همه در  ــن طراحی ها چیزی در دس ــخ. از ای در آن روزگار تل
نقل مکان های مکرر از دست رفته اند. تنها چیزی که دارم پرتره رنگ روغن 
ــهر اهواز در ابتدای جنگ با تعداد  ــت که در روزگار بمباران ش ــرم اس از پس
ــک به جامانده از دوران نوجوانی در خانه پدری ام  معدودی رنگ نیمه خش
نقاشی کرده ام. در این کار وحشت و ترس آمیخته با لبخند کودکانه مشهود 
ــت که هول و  ــت و یادآور روزگاری اس ــن کار روی دیوار منزلم اس ــت. ای اس
ــور و لذت نقاشی، رنگ می باخت.  ــی از جنگ در مقابله با ش اضطراب ناش
ــروع کردم به نقاشی کردن و بعد از آن بود که تصمیم  اواخر جنگ دوباره ش
ــی به آلمان بروم.  ــتر و کار حرفه ای در زمینه نقاش گرفتم برای آموختن بیش
ــا از کار در این  ــردازی بود. بعد ه ــان طبیعت پ ــی من در آلم ــای ابتدای کاره
ــازی  محدوده دکوراتیو فاصله گرفتم و با امرار معاش در یک کارگاه گیتارس
ــاورم. البته دیدن  ــت بی ــت تحولات تازه ای را در کارم به دس ــتم فرص توانس
موزه ها و گالری های فراوان و آثار مدرن و پست مدرن و غیره تاثیرات عمیق 
خود را گذاشته بود. آنجا خیلی چیز ها آموختم. به هرجهت بودن در آلمان 

تحولی اساسی در من پدید آورد. 
 «رو به بی سـو» عنوان نمایشگاه شما در گالری بوم است. چرا این نام  �

را بر نمایشگاهتان گذاشتید؟ 
شعری از مولاناست: «هر کسی رویی به سویی برده اند، وان عزیزان رو به 
بی سو کرده اند» که رویکردی عرفانی شعر منظور من نیست بلکه مقصودم 
در معنای لفظی آن است و حکایت سرگردانی، حیرت و بی سویی فرهنگی. 

در این آثار با کنار هم نشـاندن مرلین مونـرو و موتیف های ایرانی، گل  �
و مـرغ و کابوی آمریکایی، مک دونالـد و مینیاتور در پی خلق چه معنایی 

هستید؟ 
ــاب هویت فرهنگی،  ــتای دغدغه دیرین من در ب ــو» در راس «رو به بی س
سرگشتگی و کوچ شتاب آلود و پرغوغا از سرزمین سنت به سرزمین مدرنیسم 
است؛ چرا که این کوچ، جذب فرهنگی و همسان سازی را به دنبال دارد که 
ــرقی در اثر گذر  ــانه می رود. ضایعاتی که انسان ش ــه فرهنگی ما را نش ریش
ــود هویت فرهنگی اش را دچار  ــنت به مدرنیته متحمل می ش ــتابان از س ش
ــلال و به هم ریختگی، جامعه ای  ــی می کند. این اخت ــلال و به هم ریختگ اخت
ــازد که اگر عمیق تر  ــوش می س ــلیقه و رفتار فرهنگی مخدوش و مغش با س
ــت که  ــفبار تر از آن اس ــتان خیلی جدی تر و اس به این پدیده نگاه کنیم داس
ــت گرفتار مثلث هویت  ــه ظاهر می نمایاند؛ چون جامعه ای خواهیم داش ب
ــان حالی هویت، بسیاری از ارزش ها  مخدوش و بی اصالت. در رهگذر پریش
آرام آرام رخت برمی بندند و ممکن است ما در اثر جبر زمان و تاریخ متوجه 
ــویم؛ اما باید به آن توجه کرد چرا که هویت فرهنگی، ریشه  ــیب نش این آس

حیات یک ملت است. 
 این را مختص جامعه ایرانی می دانید؟  �

ــعی  ــت که س ــیطره فرهنگ غرب اس ــر. فکر می کنم این قدرت و س  خی
ــران دارد و این مختص ایران هم  ــلط بر جوامعی همچون جامعه ای در تس
ــیب و پیشینه فرهنگی غنی و کهن  ــت. ولی شاید این تاریخ پر فراز و نش نیس
ماست که اینچنین ما را در برابر این نفوذ متفاوت تر از بقیه جوامع پیرامونی 

می کند. 
 مشـکل را چـه می دانید: عدم شـناخت مـا از سـنت های خودمان یا  �

قدرت تهاجم غرب؟ 
 در این زمینه ها فرهنگ غرب خیلی موثر و ویرانگر بوده. حتی با آنکه ما 

ــنت ها را بشناسانیم، باز نمی توانیم منکر  نتوانسته ایم به نسل بعدی مان س
فشار و هجوم فرهنگ غربی شویم. از طرفی، نیاز جامعه ما به تکنولوژی و 

همراه شدن با جهان مدرن غیرقابل انکار است. 
یعنی قدم برداشتن به سمت مدرنیسم را بد نمی دانید؟  �

ــا. ما که نمی توانیم دور از دنیا زندگی کنیم. نمی توانیم پدیده های   قطع
ــنت و  ــناخت س ــتند دور بریزیم. باید با ش ــروز را چون مدرن هس ــای ام دنی
ــا را ببندیم. برای  ــم. نمی توانیم همه دره ــه دنبال راه حل بگردی مدرنیته ب
اینکه معتقدم با بستن درها، معضلات مان بیشتر خواهند شد. من به عنوان 
ــم و راه حل را  ــارم مطرح کن ــوال را با آث ــد تنها می توانم این س ــک هنرمن ی

نمی توانم ارایه دهم. 
در گالـری بـوم، اثـری داریـد بـه نـام «گـذار»، که بـه گمانـم عصاره  �

دغدغه ای است که در آثارتان پی می گیرید... 
ــت یک ایده کلی  ــگاه اس  گذار به انضمام اکثر کارهایی که در این نمایش
ــنت به تجدد را بیان می کنند. در مورد تابلوی  ــکلات کوچ از س دارند که مش
ــت و مفهوم تغییرات و حرکت از  «گذار» باید بگویم که این کار اخیر من اس
فرهنگ سنتی به مدرنیسم را نشان می دهد. در این کار همانطور که مشهود 
است یک بخش آبسترکت بر یک صفحه دیکشنری انگلیسی قرار داده شده 
ــده. با یک ریسمان  ــط آن به دو بخش سیاه و سفید تقسیم ش ــت که وس اس
ــمبلیک به هم دوخته شده اند و خود این بخش  ــکلی س این دو بخش به ش
ــر کار می کردم؛ روی  ــده. زمانی که روی این اث ــوش تذهیب احاطه ش ــا نق ب
ــابه  ــتم؛ چیزی مش جابه جایی از یک وضعیت به وضعیت دیگر تمرکز داش
دگردیسی. دوخته شدن میانه کار هم به یکدیگر که یک جور بخیه زدن است 
ــاره به دوخته شدن گذشته به حال دارد؛ در واقع گذر از یک وضعیت به  اش
ــان از وضعیت سابق خود دست بکشد. من  وضعیتی جدید بدون اینکه انس
ــان فکر می کردند و  ــتگان ما نیز مانند ما به گذشته ش فکر می کنم حتی گذش
ــته ها می کرد  ــورده بودند. پدر من همواره یادی از گذش ــته پیوند خ به گذش
ــه ما همواره به  ــور. فکر می کنم به این دلیل ک ــزرگ من نیز همین ط و پدرب
ــده ایم که این حاصل  ــد در جهانی مدرن هل داده ش ــمت وضعیت جدی س
ضرورتی تاریخی در سیر تحولات اجتماعی مقتضی دنیای مدرن بوده است 
ــته ایم. خب، چون با این  ــا گام های طبیعی این حرکت را نداش ــان ب و خودم
ــم که البته این  ــرمان نگاه می کنی ــتیم مدام به پشت س اجبار در حرکت هس

وضعیت مختص فقط امروز نیست. 

 یک جور نوسـتالژی نسـبت به آیین ها و ارزش های دیـروز در آثارتان  �
جریان دارد... 

ــترس مان  ــرت آن چیزهایی را که در دس ــت؛ چون همواره حس بله، هس
ــاس ما را نداشته باشد  ــاید یک فرد اروپایی این احس ــتند، می خوریم. ش نیس
ــت  ــته تجربه کرده اس چون در زمان خودش دنیای امروز را با گام های آهس
ــن مرحله  گذار  ــاید از ای ــیده. حتی ش ــنت به مدرنیته رس ــا طمأنینه از س و ب
ــد؛ اما ما بدین جهت که با  ــته بودنش لذت هم برده باش به دلیل نرم و آهس
ــیر را می پیماییم؛ قبل از لذت بردن از یک دوره، وارد  ــریع این مس گام های س
ــویم. بنابراین حامل حسرت هایی از گذشته خودمان هستیم  دوره بعد می ش
ــیاری از آثار این  ــت. بنابراین در بس ــه این برای من یک دغدغه بوده و هس ک

نوع نگاه را می بینید. 
 نقش زن در آثار شـما بسـیار پررنگ اسـت. چه زنان غربی و چه زنان  �

ایرانی. چرا؟ 
 اگر یک دوره از کارهای من را در آمریکا نگاه کنید، می بینید که موضوع 
ــی هایم زنان هستند. با تاثیر گرفتن عمیق از ماتیس و پیر بونارد،  اصلی نقاش
ــی با تجسم دنیایی  ــیدم با زیبایی معصومانه و قدیس زنانی را به تصویر کش
ــیقی همراه بودند. این ابزار نشانی از  ماوراءالطبیعه که همواره با ابزار موس
ــور زن ها را می توان  ــده در خود دارند. در آثار فعلی هم حض ــت گمش بهش
ــاره کردید گاهی این حضور خیلی پررنگ  ــما به آن اش دید و همانطور که ش
ــاید به این  ــرای این انگیزه ندارم. ش ــم من هیچ توجیهی ب ــت. باید بگوی اس
دلیل باشد که نقش زن را در چرخه حیات و زندگی، همیشه ویژه می دانم. 
شاید این به رابطه عاطفی من با مادرم بازگردد. ولی نقاشی برای من با این 
ــکل گرفت  ــت. اینکه چگونه این نگاه ش ــکل، راضی کننده تر و کامل تر اس ش

ــت. اصولا موضوعات در ارتباط با نیاز روحی  ــکل اس توضیحش قدری مش
ــه آن نوعی تخلیه روانی را به  ــکل می گیرد و پرداختن ب و روانی هنرمند ش

همراه دارد، بنابراین این نوع نقاشی برای من خیال انگیز بود. 
در برخی آثارتان المان های غرب آنقدر بزرگ و چشـمگیر هسـتند که  �

نشـانه های تصویـری شـرق در آنها گُم اسـت. آیا قصدتان بیـان برتری 
فرهنگی بر فرهنگ دیگر است؟ 

ــتم که کدام یک از اینها دیگری را کمرنگ کرده یا  نه. اصلا در پی این نیس
ــعی می کنم اینها را در یک حالت تقابل  تحت تاثیر خودش قرار داده. من س
نشان دهم. اصلا قصدم این نیست که بگویم این به دیگری یا دیگری به این 
ــت به دلیل  یکی می چربد. اگر در جایی می بینید یکی از دیگری پررنگ تر اس
ــت و این تا جایی ادامه دارد که  ــاختار و ترکیب رنگی صحیح تر اس ایجاد س

جنبه زیباشناختی اثر اجازه بدهد. 
 در واقع در این آثار، فرم بر محتوا چیره می شود؟  �

بله. چون در نهایت ما با یک اثر هنری روبه رو هستیم. 
 از آثارتـان برمی آیـد فی البداهگـی در خلـق چندان کارایـی ندارد و  �

چینـش موتیف های تصویری برای دسـتیابی به معنای مـورد نظرتان به 
صورتی کارگردانی شده کنار هم قرار می گیرند.

ــکل می گیرند.  ــریع ش ــات برخی از آثار خیلی س ــه نه. گاهی اوق همیش
ــت» که از نوعی  ــگاه دارم به نام «پندار هس ــی در همین نمایش ــلا تابلوی مث
ــران مصادف بود با  ــال حضورم در ای ــت؛ چندس فی البداهگی برخوردار اس
ــام کوچکی بر دنیای  ــدم پرچم های کوچک در محرم با تم ــام محرم و دی ای
ــاکن  ــان محصور و س ــان اثر می گذارند. انگار همه چیز را در خودش اطرافش
ــه تفکر و تامل  ــان را ب ــکون که انس ــکوت و س ــت می کنند؛ نوعی س و صام
ــن اتود کوچکی در  ــی برایم خیلی جالب بود و م ــی دارد. این تاثیربخش وا م
ــال  ــود را کامل تر کردم و آن را امس ــس این ات ــا زدم و در لس آنجل همین ج
روی پرده آوردم که شد تابلوی «پندار هست». می خواهم بگویم برخی آثار 
ــن ناگهانی و عمیق از موضوع  ــتند و این، به علت تاثیر گرفت فی البداهه هس
ــت. در  ــازماندهی کار اس ــت. در این کارها مفهوم، برتر و قدرتمند تر از س اس
ــده»، برای اینکه مفهوم رسانده شود؛  ــما «کارگردانی ش کارهای به تعبیر ش
نمادهایی به دقت انتخاب شده و در کار قرار گرفته اند که در اینجا حرف ها 
ــوند. مثلا برای عنوان یا مفهوم مصرف گرایی  ــت زده می ش خیلی رک و راس
ــده. یکی از ابزارهایی  ــب قیمت در اثری به نام Big Sale قرار داده ش برچس
ــت. برای اینکه  ــا آن حرکت می کند، فرهنگ مصرف اس ــه فرهنگ غرب ب ک
مصرف گرایی به دنبال تغییر است و بعد از مصرف احتیاجات متناسب با آن 

مصرف خود به خود نیاز امروز شما خواهند شد. 
کلاژ در کارهای شما زیاد دیده می شود، چرا؟  �

ــی ناگهانی و متفاوت در مرور بصری اثر  ــری کلاژ برای تاثیربخش به کارگی
است که با اضافه کردن عناصر حجمی هم می تواند نتیجه ای مشابه بدهد. 
ــه بیننده در پهنه یکنواخت کار  ــن، موجب واردکردن اثر بصری متفاوت ب ای
ــان اثر با  ــه بیننده کمک می کند نگاهش از فضای یکس ــت. این تکنیک ب اس
تاثیرات خاص خود ناگهان به حوزه و محدوده متفاوتی معطوف شود. من 
به دنبال استفاده از همین خاصیت هستم منتها به شکل «نقاشی کلاژنما»، 
ــت   ــه همان اثر کلاژ در تغییر فضا بدون تغییر متریال به دس ــه این قصد ک ب
آید. به این ترتیب محدودیت های تکنیکی اجرای کار هم برطرف می شود. 

با ایـن اوصاف چرا در اثـر «مارلبرو» جعبه های سـیگار مزبور را روی  �
بوم نچسباندید؟ 

ــه وجود می آمد. من  ــن کار را می کردم محدودیت های تکنیکی ب ــر ای  اگ
ــبانم. زمانی که  ــده است، بچس ــت ندارم در کلاژ چیزی را که چاپ ش دوس
ــو، کلاژ را ابداع کرد برای شکستن فضای بوم این کار را انجام داد که  پیکاس
ــود. خب من همین  ــات ذهنی و فکری جدیدی برای هنرمند ایجاد ش امکان

خاصیت را استفاده می کنم ولی به شکل نقاشی. 
در کارهایتان تحلیل جامعه شـناختی دارید، اما آن را با عناصر سـنتی  �

ایـران زمـان قاجـار همـراه کرده ایـد؛ آیکون هایی کـه دیگر امـروز برای 
شناخت جامعه ایرانی کارکردی ندارند. 

خب این عناصر سمبلیک هستند. یک نوع تلنگر برای رجعت به گذشته 
ــوند دلیل ندارند که ما هم به آنها مراجعه نکنیم. اینها  و چون دیده نمی ش
ــتند. صد یا ۱۵۰سال،  ــی از جامعه مان بوده اند و زیاد هم از ما دور نیس بخش
ــل من دور  ــاید نوع لباس و ظاهر آنها برای من و نس ــت. ش زمان زیادی نیس

باشد ولی برای مادر من و مادربزرگم بسیار آشنا و نزدیک است. 
آیا می توان این طور تعبیر کرد که شما به نوعی در گذشته مانده اید؟  �

ــم این نگاه به  ــت؛ و من فکر می کن ــکل همه ما، به نوعی همین اس مش
گذشته در همه ما ایرانی ها مشترک است. مانند کودکی که به اجبار از مادر 
ــد؛ در هر شرایطی از زندگی مان به یاد گذشته می افتیم. انگار  جدا شده باش
زود ما را از مادر جدا کرده باشند. می خواهم بگویم ما از فرهنگ مادری مان 

زود جدا شدیم. 

روایت «محمود سبزی» از جدیدترین نقاشی هایش

فقط سوال می کنم
 آزاده جعفريان

 عليرضا اميرحاجبى

گاهی اوقات برخی از آثار خیلی سریع شکل می گیرند. 
مثلا تابلویی در همین نمایشگاه دارم به نام «پندار هست» 
که از نوعی فی البداهگی برخوردار است؛ چندسال حضورم 

در ایران مصادف بود با ایام محرم و دیدم پرچم های کوچک 
در محرم با تمام کوچکی بر دنیای اطرافشان اثر می گذارند. 

انگار همه چیز را در خودشان محصور و ساکن و صامت می کنند؛ نوعی 
سکوت و سکون که انسان را به تفکر و تأمل وا می دارد
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